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اولین کار اجرایی ما در شرایط کرونا، ایجاد یک ستاد کوچک برای رصد کردن هنرمندانی بود که به خاطر کرونا آسیب 
دیده اند. کار را در چند دسته تقسیم کردیم؛ سالن های نمایشی دولتی، نیمه دولتی و خصوصی، تعداد صندلی ها، تجربه 

اجرا، گروه های نمایشی که از شورای ارزشیابی و نظارت در تهران و شورای ارزشیابی و نظارت استان ها مجوز گرفته 
بودند و گروه هایی که برای اجرا آمادگی داشتند اما مجوز نگرفتند و ... همه را بررسی کردیم و در اولین فرصت 

این موارد را به دکتر صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ارائه دادیم؛ به دلیل این که میزان نیازمندی و حجم 
خسارات وارد شده به عرصه فرهنگ و هنر، حتی از عهده وزارت فرهنگ و ارشاد خارج است، کار مقداری 

سخت شد؛ در گام بعد، با همین بودجه محدودی که داشتیم، با رقم ۱۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان، با طلب 
معوقه هنرمندان از اداره کل هنرهای نمایشی مواجه شدیم که از وزارتخانه دریافت شد.

بخشی از صحبت های مدیرکل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با خبرآنلاین

قادر آشنا: تأمین خسارات کرونا خارج از عهده وزارت فرهنگ است

  داستان های زیبای ادگار آلن پو
ترجمه زیبا گنجی- پریسا سلیمان زاده 
انتشارات نگاه

زمانی می رسد که 
بیاموزی

نسبت به آنچه در 
دنیا می گذرد خودت 

قضاوت کنی
و شایعات دیگران را به 

حساب نیاوری.

ë 3۰ دی
بــزرگ  چهــره  دو  نــام  امــروز  تقویــم  برگــه  در   
موسیقی ایران ثبت شــده است که به بهانه سالروز 

درگذشت شان زندگی و آثارشان را مرور می کنیم.
ë تولدها

پیمان قاســم خانی: فیلمنامه نویســی که با فیلمنامه های 
طنز شــهرت دارد ســال 1344 در چنین روزی به دنیا آمد. 
پیمان قاسم خانی دوره فیلمنامه نویسی را در مرکز آموزش 
فیلمســازی باغ فــردوس و زیرنظر ســیف الله داد گذراند و 
اولین فیلمی که براســاس فیلمنامه قاســم خانی ساخته شد »من زمین 
را دوســت دارم« بود که ابوالحسن داوودی آن را در سال 1372 کارگردانی 
کرد؛ پس از آن فیلمنامه »بوی خوش زندگی« را نوشــت و ســال 1374 با 
بازی در فیلم »عاشقانه« به شهرت رسید و این شهرت با نوشتن فیلمنامه 
»دختری با کفش های کتانی« در ســال 1377 بیشــتر شــد. فیلمنامه های 
»نــان و عشــق و موتور هــزار«، »مارمولــک«، »مکس«، »نقــاب«، »تهران 
1500«، »ســن پترزبورگ«، »ورود آقایان ممنوع«، »زندگی مشترک آقای 
محمــودی و بانو« و »طبقه حســاس« هم از آثار اوســت کــه در فیلم های 
»ســن پترزبورگ«، »طبقه حساس« و »زندگی مشترک آقای محمودی و 
بانو« خودش هم بازی کرد. قاسم خانی فیلم های »خوب، بد جلف 1و 2« 
را هم کارگردانی کرده اســت. او برای »مارمولک« سیمرغ بلورین بهترین 
فیلمنامه را به دســت آورد. قاســم خانی نویســنده فیلمنامه سریال های 
»خانه سبز«، »هتل«، »خانه ما«، »بدون شرح«، »پاورچین«، »کمربندها 
را ببندیم«، »شب های برره«، »مرد هزار چهره«، »مسافران«، »ساختمان 

پزشکان« و »پژمان« هم بوده است.
ادگار آلن پو: نویســنده و شــاعر امریکایی و از پایه گذاران 
جنبــش رمانتیک امریکا ســال 1809 به دنیــا آمد. ادگار 
آلــن پــو پــس از اینکه تحصیــل در دانشــگاه را بــه  دلیل 
مشــکلات مالی رها کرد و وارد ارتش شــد نویســندگی را 
آغاز کرد. نخســتین کتاب شــعرش به نام »تیمور لنگ و دیگر اشــعار« 
ســال 1827 و با نام مســتعار »یک بوستونی« منتشر شد؛ پس از مدتی 
آلن پو بیشتر بر نوشتن نثر متمرکز شد و با نوشتن در مطبوعات به  دلیل 
شیوه نقد خاصش مشهور شد. داستان های کوتاه »نقاب مرگ سرخ« و 
»زوال خاندان آشر« از نخستین آثارش در داستان نویسی بود و در سال 
1840 داســتان هایش را با نام »داســتان های شگفت انگیز« با موضوع 
داســتان های پلیسی و جنایی منتشــر کرد و به همین دلیل پدر داستان 
پلیســی لقب گرفــت. »قلــب رازگــو«، »برنیــس«، »قتل هــای خیابان 
مــورگ«، »مغــاک و آونــگ«، »کلاغ«، »جنایــت در کوی غســالخانه« 
و »ســایه« دیگــر آثار آلن پو هســتند. داســتان های او به دلیــل رازآلود و 
ترسناک بودن شهرت دارد و جزو نخستین نویسندگانی است که در ژانر 

علمی- تخیلی داستان نوشت. آلن پو سال 1849 درگذشت.
 داوود کیانیــان پژوهشــگر تئاتــر کــودک، محســن شــریفیان نوازنده 
نی انبان، پل ســزان نقاش فرانســوی و محمدجواد شرافت شاعر هم 

متولد امروز هستند.
ë درگذشت ها 

نورعلی برومند: استاد موسیقی ایرانی و نوازنده سازهای 
تار، ســه تار، ســنتور و تنبک ســال 1355 در چنین روزی 
درگذشــت. نورعلــی برومنــد متولــد ســال 1285 بــود و 
به دلیل علاقه پدرش به موسیقی او هم از کودکی با این 
هنر آشــنا شــد و در محفل هنرمندان سرشناســی مانند درویش خان، 
سماع حضور و حسین خان اسماعیل زاده شرکت می کرد؛ از 13 سالگی 
تــار و ردیــف را از درویــش خان یاد گرفت و همراه با ابوالحســن صبا در 
کلاس ها شــرکت می کرد؛ در ســفر به آلمان برای تحصیل به موسیقی 
غربی هم علاقه مند شــد و نواختن پیانو را آموخت. او پس از بازگشــت 
به ایران و از سال 1310 تا 1330 به مطالعه و آموزش موسیقی مشغول 
بود و همزمان با راه اندازی رشــته موسیقی در دانشکده هنرهای زیبای 
تهران به عنوان استاد ردیف کارش را آغاز کرد. برومند استاد نوازندگان 
و خوانندگان بسیاری مانند اکبر گلپایگانی، محمدرضا شجریان، پرویز 
مشکاتیان، جلال ذوالفنون، شهرام ناظری و رضوی سروستانی بود. او 
ردیف میرزا عبدالله را براساس روایت اسماعیل قهرمانی ضبط کرد و 

کتاب ردیف سازی موسیقی سنتی ایران هم از آثار اوست.
قربــان ســلیمانی: » بخشــی« و نوازنــده دوتار موســیقی 
شمال خراسان ســال 1386 درگذشت. قربان سلیمانی 
متولد 1299 بود و زیر نظر پدرش که از دوتارنوازان مشهور 
شمال خراسان بود نواختن این ساز را یاد گرفت و پس از 
درگذشت پدرش شاگرد دیگر بخشی های شناخته شده این خطه مانند 
خان محمد شد. او به یکی از شناخته شده ترین نوازندگان دوتار تبدیل 
و با خواندن ترانه های محلی شمال خراسان به عنوان یکی از هنرمندان 
شاخص موسیقی مقامی شناخته شد. سلیمانی به سه زبان ترکی، کردی 
و فارســی آواز می خواند و کنسرت های مختلف در ایران و خارج از ایران 
برگزار کرد.قربان ســلیمانی در جشنواره موسیقی »لیون« فرانسه مقام 
اول و در جشــنواره »آوینیون «فرانســه مقام ستاره را به دســت آورد و در 
جشنواره موسیقی فجر هم مقام برتر جشنواره سال های 69 تا 71 شد و 
نشان درجه 2 فرهنگ و هنر را هم دریافت کرد. قربان سلیمانی در آلبوم 

»شب، سکوت، کویر« با محمدرضا شجریان همکاری کرد.
 ســالروز درگذشــت مهــدی برکشــلی موســیقیدان، شــکرالله رفیعی 
کارگردان و تدوینگر، منوچهر پوراحمد تهیه کننده و کارگردان و دوروتی 

مالون بازیگر امریکایی هم امروز است.

به نام 
تاریخ

رونــد افــت  شــاخص  بــورس 
دیــروز هــم ادامه داشــت و با 
ریــزش 3۶ هــزار واحــدی در 
پایان  معامــلات امروز به عدد یــک میلیون و 1۴9 
هزار  واحد رســید. این افت باعث شــد نوشته های 
ایــن  دربــاره  اجتماعــی  را در شــبکه های  زیــادی 
موضــوع بخوانیم بخصوص با تجمعی که مقابل 
تالار بورس انجام شــد و ســهامداران بــه این افت 
اعتــراض کردنــد: »امروز رکــورد زدیــم، 18 دقیقه 
2۵ هــزار واحــد.«، » الان اون شــورای عالی  بورس 
یا خود ســازمان بورس نباید پیشنهاد بدن با توجه 
به اینکه چنین ریزشــی بــا واقعیــات اقتصادی ما 
همخوانــی نــداره، دامنــه نوســان رو بــه 2 درصــد 
کاهــش بــدن. فقــط موقــع بــازار صعــودی بیــدار 
میشــن و موقع نــزول می میرن.«، » هــر نطقی که 
مجلس در مورد بــورس می کنه یه ریزش 40 هزار 
واحــدی بــه بــورس وارد میشــه. برید شــاخص رو 
بــا تاریــخ ورود آقایون بــه مجلس بررســی کنید از 
همــون روز هر چی گفتن یه شــوک بــه بورس وارد 
شــده. ولمــون کنید«، »  با ایــن وضعیتی که  بورس 
داره طی میکنه، احتمالاً مردم به اون شرکت هایی 
که سهامشونو خریدند، بدهکار هم میشن«، » من 
میترســم تا چند وقــت دیگه هم مــون رو به عنوان 
بدهکار بورس بیان ببرن«، » افت سنگین شاخص 
نهایتــاً بایــد ایــن هفته تموم بشــه و بــرای حرکت 

صعــودی آماده بشــه، امــا باید ببینیــم حقوقی ها 
در چه قیمتی تور پهن میکنن. ســهام به محدوده 
حمایتی خودشــون واکنشــی نشــون نمیدن و این 
صف های فروش سنگین هنوز ادامه دارن،  بورس 
در تاریک تریــن وضعیــت خــودش قــرار داره.«، 
» طــرف ماشینشــو فروخته یــک میلیارد گذاشــته 
بــورس. همــون ماشــین شــده 2 میلیارد و ســهام 
بورسش شــده ۴00 میلیون«، »  تجمع سهامداران 
مقابــل ســازمان  بــورس. کاش عوض ایــن کارا یه 
کــم راجع بــه مدیریــت ســرمایه و ریســک آگاهی 
کســب میکردن. مگه دولت تو ســود شــما شریک 
بوده که حالا پاســخگوی زیانتون باشه«، » اگر برای 
افزایش بی ســابقه  شــاخص - بورس طی دو، ســه 
ســال اخیر دلایــل منطقی؛ مســتدل و محکم پیدا 
کــردی؛ نقطــه مقابل همــان دلایل را بگــذار برای 
 ســقوط بورس و ریزش های اخیر«، »  فقط تو 4 روز 
اخیر،  بورس 12 درصد ســقوط کــرده. مثل صعود 
پارســال، این ســقوط هم بی منطقه.«، » زمانی که 
همه بورس های دنیا به خاطر  توقف کسب و کارها 
منفی بود،  بــورس ایران هر روز رشــد میکرد، حالا 
که به خاطر واکســن چشــم انداز اقتصاد بهتر شده 
و تولیــد و خدمــات رونق گرفته روند همه بورســها 
مثبته به غیر از  بورس ما«، » واقعاً دیگه این بورس 

هــم شــورش رو در آورده، دیگــه 
ریزش تا کجا آخه.«

هشتـگ

#بورس

شــیده  ناگهانــی  درگذشــت 
دبیــر  و  نــگار  روزنامــه  لالمــی 
اجتماعــی روزنامه همشــهری 
کــه بــا گزارش هــای اجتماعی اش شــهرت داشــت، 
شــوکه  و  غمگیــن  را  خبرنــگاران  و  روزنامه نــگاران 
کرد. از روز جمعه دوســتان و همــکاران او درباره اش 
گزارش هــای  و  کار  در  تســلطش  از  و  می نوشــتند 
خوبــش و نگاهی که به مشــکلات اجتماعی داشــت 
می گفتنــد. دیروز هــم این نوشــته ها ادامه داشــت و 
نام شــیده لالمــی را بارها در این شــبکه ها خواندیم: 
»یادت هرگز از خاطر ما و گزارش های نابت از حافظه 

پــاک  ایــران  روزنامه نــگاری 
نمی شــود.«، » غم مثــل درد 
نشســته ام  بریــده.  را  امانــم 
گریــان به حال ایــن روزگار، به 
حال خود، به حال ما که دیگر 
تو نیستی...«، »  در 9 ماه گذشته 
فوق العــاده  وضعیــت  در 
بودیم.چیزی شبیه وضعیت 
جنگی.بــلای کرونــا، بیکاری، 
مشــکلات  فقــر،  افزایــش 
مــدارس و در تمــام این بلایا 

او به عنوان یک  روزنامه نگار حضوری جانانه داشــت 
و دلش برای نگرانی های همه می تپید.  شیده لالمی 
بــرای روزنامه نــگاری در شــرایط  بحــران آبــرو بود«، 
» بهترین دستاورد یه روزنامه نگار در زندگی حرفه ای  
چــی می تونه باشــه جــز گزارش هــای بــه  یادماندنی 
و اثرگــذار. چــه خوبه بــا قلــم  ات از درد و نیاز جامعه 
چیــزی خلق کنی که تا همیشــه در یادهــا بمونه. چه 
ســخت اما ارزشمنده کسی باشی که بعد مرگ همه 
با »چقــدر سرشــار از زندگی بــودی« یادت کنــن...«، 
»  شــیده لالمی از روزنامه نگارانی بــود که در کنار چند 

نفر دیگر در سال های اخیر به جای سرهم بندی نقل 
قول هــا در تلویزیون ها و مطبوعات به اســم گزارش، 
بــا گزارش های میدانی، به گزارش   نویســی اجتماعی 
در روزنامه هــا اعتبار داده بودنــد. مرگش خبر تلخی 
اســت.«، » روحــت شــاد شــیده عزیــز. بــرای همــه 
روزنامه نــگار مطرح بــودی و برای من یار دبســتانی. 
دختری با قلمی بی نظیر که دفتر انشا و نوشته هایش 
را آخــر هفته هــا قــرض می گرفتیــم کــه بخوانیــم.«، 
» جامعــه روزنامه نگاری ایران، روزنامه نگاری عالی و 
حرفه ای را از دســت داد؛ روزنامه نگاری که در بیش از 
دو دهه گذشته از دردهای مردم و اجتماع می نوشت، 
خــود یــک درد بــزرگ شــد«، 
» مــن دوره  کوتاهــی با  شــیده 
لالمی کار کردم. پررنگ ترین 
چیزی که ازش توی کار یادمه 
ذره بینیه که روی نگاه توریستی 
اجتماعــی  مشــکلات  بــه 
می ذاشــت. با حوصله و صبر 
می گفت برای گــزارشِ دقیق 
گرفتــن باید نگاه توریســتی رو 
کنار بــذاری. کاری که خودش 
رفتنــش  بــود.  بلــد  خــوب 
بــرای جامعــه فقدانــه.  فقــدان. حیــف...«، » داشــتم 
فکر می کــردم کاش وقتی ما هــم مردیم، همین قدر 
ســرمون بلند باشــه. گزارش های  شیده لالمی همون 
ســر بلندیه کــه ازش باقی مونــد.«، » خبر درگذشــت 
 شــیده لالمی به حدی تلخ، دردناک و باورنکردنیه که 
شاید بهترین کار سکوته ولی همین هم نشدنیه. این 
چندسال با هر خبر مهمی در حوزه اجتماعی، سریع 
یاد گزارش های شیده می افتادم؛ می گفتم این که تازه 
نیســت و قبلًا شــیده دربــاره  اش گزارش نوشــته؛ مثلًا 

همین نان قسطی. و چه گزارش هایی.«

ماجرا

مرگ تلخ روزنامه نگاری که صدای مردم بود

شهروند 
مجـــازی
یگانه خدامی

اکران آنلاین را جدی بگیریم
بــا  ابتــدا  در  بحــران  حــل  بــرای  راهــکاری  هــر 
موضع گیری های متفاوت همراه می شــود. با شیوع 
کرونا و تعطیلی ســینماها که خســارت زیــادی برای 
ســینماگران و ســینماداران داشــت بــرای اولیــن بار 
اکران آنلاین در سینمای ایران پیشنهاد شد. در ابتدا 
اهالی ســینما نســبت به ایــن پیشــنهاد جبهه گیری 
داشــتند. حق هم داشتند، پای سرمایه شان در میان 
بــود و ادامــه فعالیــت شــان در ایــن فضا بــه همین 
ســرمایه ها بند بود. به مرور اما فیلمســازان به اکران 
آنلایــن به عنــوان فرصت تازه اعتمــاد کردند و برای 
اولیــن بــار از فیلم هایشــان در پلتفرم هــای پخــش 
آنلاین رونمایی کردند. این روزها اکران آنلاین تقریباً جا افتاده و شرایط برای 
اکران مناســب شده اســت. بیش از اینها باید ســینماگران برای اکران در این 
فضا اقدام کنند و این ریسک را بپذیرند. با توجه به ترافیک فیلم های پشت 
خط اکران، منتظر ماندن برای عادی شدن شرایط هم تصمیم کم خطری 
نیست. اگرچه سالن های سینما بازگشایی شده اما آشتی دوباره مخاطب با 
سالن های سینما زمان می برد. برخی فیلم ها با هدف گیشه ساخته شدند و 
انتظــار فروش بــالا دارند. پلتفرم ها هنوز این امکان و قابلیت را ندارند که به 
چنین فروشی برسند. صاحبان این آثار می توانند تا عادی شدن شرایط و ایام 
پساکرونا منتظر بمانند. فیلم شــان هر زمان که اکران شود مخاطب دارد اما 
فیلم های متوســط و فیلم هایی که فرهنگی تر هستند بهتر است برای اکران 
آنلاین اقدام کنند. سینمای آنلاین نیاز امروز جامعه است. فرصت فراغت 
بیشتر شده و مردم می خواهند فیلم ببینند. آغاز فعالیت سینماها هم حتی 
به معنای پایان دوران اکران آنلاین نیست. این فرصت برای همیشه پیش 
روی ســینمای ایران است. تجربه اکران آنلاین در همین فرصت چند ماهه 
نشان داده که استقبال خوب بوده و رضایت صاحبان آثار تأمین شده است. 
البتــه هر کــس انتظــارات و توقعاتی از فیلمــش دارد امــا از فیلم هایی که تا 
امروز اکران شده به اعتقاد من بیش از این نباید انتظار فروش داشت. اغلب 
این آثار سوپراســتار کمتری داشتند و داستان شــان برای آوردن مخاطب به 
سالن آنقدر پرکشش نبود. با نگاهی کلی به فیلم هایی که آنلاین اکران شده 
با فهرســتی از فیلم هایی مواجه می شــویم که فیلم  های پرفروشی در گیشه 
نیســتند و در بهترین حالت فروشــی متوســط دارند. با این همه باید اعتماد 
مخاطب به اکران آنلاین هم حفظ شــود و این تصور ایجاد نشود فیلمی که 

در این فضا اکران می شود فیلم پرکششی نیست. به امید اینکه تهیه کنندگانی 
که فیلم شــان برای مخاطب جذاب اســت برای نمایــش در این فضا اقدام 
کنند تا مخاطب با هر سلیقه بتواند فیلم های مورد علاقه اش را ببیند. یکی 
از پیشــنهادها برای تنوع بخشــیدن به آثار، ایجاد امکان برای نمایش آثاری 
است که در محاق توقیف هستند. اگر چه اساساً معتقدم دلیل قانع کننده ای 
برای ممیزی فیلمی که پروانه ســاخت گرفته و بر اســاس فیلمنامه ساخته 
شــده وجود ندارد. همه ما چارچوب ها و خط قرمزها را می شناســیم و به آن 
پایبندیم و امیدواریم این برخوردها ســلیقه ای نباشــد. در این سال ها شاهد 
بوده ایم که مشکل نمایش تعداد زیادی از فیلم ها با تغییر مدیران رفع شده 
اســت. بایــد دنبال بهانه ای بــرای نمایش این آثار بود و ایــن فیلم ها را برای 
اکران آماده کرد. اکران آنلاین شاید بهترین بهانه باشد برای اینکه این دست 
فیلم ها به اکران عمومی برسد. فیلم هایی که برای مخاطب جذاب است نیاز 
امروز ســینمای آنلاین اســت و بازار آن را گرمتر خواهد کرد. در شرایط امروز 
که فیلم های زیادی در نوبت اکران قرار دارد باید به اکران آنلاین اعتماد کرد. 
ایــن اعتماد البته فضای امن برای اکــران هم می خواهد. تلاش زیادی برای 
مبارزه با قاچاق فیلم ها شــده اســت. بــا همکاری معاونــت فضای مجازی 
دادستانی کل کشور، کانال های تلگرامی متخلف و سایت هایی که سرورشان 
داخل ایران است، در صورت توجه نکردن به تذکرها، مسدود می شود. برای 
برخورد با شبکه های ماهواره ای هم تلاش های جدی صورت گرفته است که 
امیدواریم زودتر به نتیجه برسد. اما فارغ از برخوردهای قانونی، نکته مهم و 
تأثیرگذار فرهنگ سازی است. مردم باید بدانند که دیدن فیلم قاچاق دزدی 
محسوب می شود. شاید خیلی ها خودشان خبر نداشته باشند که با تماشای 
نســخه قاچــاق فیلم ها، چه ظلــم و خیانتــی در حق صاحبان آثــار مرتکب 
شده اند. مردم ما فهیم هستند. شاید عده ای با وجود آگاهی همچنان نسخه 
غیرقانونی آثار را تماشا کنند اما خیلی ها آگاه نیستند که ادامه فعالیت یک 
تهیه کننده به خرید همین یک بلیت مخاطب گره خورده است. در ماه های 
اولیــه اکران آنلاین، حمایت هایی از ســوی ســازمان ســینمایی به فیلم های 
متقاضی اختصاص یافت. لازم است این حمایت ها ادامه داشته باشد. هر 
گونــه تصمیم گیری برای اقدام به نمایش آثار ســینمایی در وضعیت امروز 
به تشــویق نیــاز دارد. اکران آنلاین تجربه ای ناگزیر در شــرایط بحرانی امروز 
است؛ آن را جدی بگیریم و در همفکری پلتفرم های نمایش، تهیه کنندگان 
و سازمان سینمایی به چارچوب منظم و مفیدی در راستای بهتر دیده شدن 

آثار برسیم.

یادداشت

محمد احمدی
فیلمساز و دبیر کارگروه 
مبارزه با سرقت و قاچاق 
فیلم های سینمایی

عکس  نوشت
چهاردهمین  نمایشــگاه نقاشــی 
دربــاره  نوجوانــان  و  کــودکان 
بــه  کمــک  هــدف  بــا  و  ســرطان 
کــودکان مبتــلا بــه ایــن بیماری 
امســال آنلایــن برگزار می شــود.  
»من پیروزم« نام این نمایشــگاه 
است که با نقاشــی های آبرنگ و 
رنگ روغن از ۶۴ هنرمند کودک و 

نوجوان با رده سنی ۸ تا ۱۷ سال و با هدف حمایت از کودکان سرطانی به نمایش گذاشته می شود. این نمایشگاه را از 3 بهمن تا ۱۰ بهمن 
در وب سایت مؤسسه محک به آدرس http://mhak.ir/onlinegallery-b می توانید ببینید.

مرگ، در یک قدمی
اواخــر دهه هفتاد و در دوران اصلاحات نســلی 
از روزنامه نگاران وارد این حوزه شدند که علاوه 
بــر علاقه بــه این حرفــه، دغدغــه ای اجتماعی 
نسبت به کارشان داشــتند. روزنامه نگاری برای 
ایــن نســل، راهــی بــود بــرای بیــان واقعیت ها. 
مســیری بــرای احقاق حقوق مردم و گســترش 
آزادی. روزنامه نگاری آن ســال ها، شبیه اتفاقی 
کــه در دهه هشــتاد و نود برای ایــن حرفه افتاد، 
نبود. با گســترش شــبکه های اجتماعــی، تغییر 
سلیقه جوانان و عوض شدن سیاستگذاری های 
فرهنگــی، روزنامه هــا کمتر محل رجــوع مردم 
برای کســب خبــر و خواندن تحلیل هســتند. بنابراین شــور و اشــتیاق 
تحریریه هــا، دایــره تأثیرگــذاری و شــکل روزنامه نــگاری عــوض شــد. 
بعضــی از آن روزنامه نگارهــا، بــا وجــود مشــکلات فــراوان کوشــیدند 
راهشــان را ادامــه بدهنــد، هــر کــدام در یــک حــوزه و بــا توجــه بــه 
گرایش شــان تأثیرگذار ماندند و شأن و جایگاه روزنامه نگاری را حفظ 
کردند. بعضی دیگر عطای این حرفه را به لقایش بخشیدند و شغلی 

دیگر انتخاب کردند. 
واقعیــت ایــن اســت کــه در یــک دهــه اخیــر، دوام آوردن در ایــن 
حرفــه ســخت جانی و عشــق می خواســت. شــیده لالمــی یکــی از آن 
روزنامه نگارانــی بود که پیونــدش را با این حرفه نگسســت، امیدوارانه 
تلاش می کرد تا روزنه ای در دل تاریکی و سختی ها پیدا کند. اواخر دهه 
هشتاد، در دوره اول انتشار روزنامه »تهران امروز« که گرایش اجتماعی 
و فرهنگی داشــت و روزنامه موفقی هم بود، همکار بودیم. هیچ وقت 
و  ســلام  از  رابطه مــان 
علیــک فراتــر نرفــت، اما 
تصویــرش همیشــه توی 
ذهنــم بــود و گزارش ها و 
مطالبــش را می خواندم. 
او، در حــوزه اجتماعــی و 
روزنامه نــگاری  شــهری، 
آن  از  مهمتــر  و  موفــق 
کوشــا بود. شــیده لالمی، از نســلی بود که به نظر نمی رسد تکرار شوند؛ 
نســلی که از رونــق افتادن رســانه های مکتوب، مانع درخشــش و دیده 
شــدن دانــش و هــوش رسانه ای شــان نشــد. شــنیدن خبــر درگذشــت 
او، دردنــاک اســت. در ســالی کــه کرونــا، بســیاری از چهره هــای هنری 
کــه  روزنامه نــگاری  درگذشــت  کشــیده،  مــرگ  کام  بــه  را  فرهنگــی  و 
می توانســت از امیدهای این حرفه باشــد، اندوهبار است. مهم نیست 
دلیــل این کــوچ زودهنگام چــه بوده، مهم این اســت که مرگ، بســیار 
نزدیک و ســهل شــده اســت. روزگاری گمان می کردیم از ما، عزیزان و 
دوســتانمان دور است اما هر چه پیش می رویم، مرگ نزدیکتر می آید 
و چــه تلــخ کــه، افرادی را با خــود می برد کــه می توانند در حــوزه هنر و 
فرهنگ مؤثر باشــند. گویی پس از افول روزنامه ها، باید شاهد خاموش 
شدن چراغ عمر روزنامه نگارانی باشیم که بدون وابستگی به نهادها و 
ارگان ها، بر اســاس وظیفه ای عمل می کردند که سال هاست فراموش 

شده یا در حد شعار تقلیل یافته است.  
از همــه خاطــرات خوش و ناخــوش روزنامــه »تهران امــروز«، یک 
عکــس دســته جمعی برایم باقــی مانده کــه بســیاری از روزنامه نگارها 
مشــابهش را دیده اند و دارند. اعضای تحریریه که اغلب جوان هستند 
کنــار هــم، لبخنــد زنــان رو بــه دوربیــن نــگاه می کننــد. بعضــی از آنها 
مهاجرت کرده اند، گروهی راهشــان را از روزنامه نــگاری جدا کرده اند و 
بعضی هنوز با پایمردی در هوای روزنامه نگاری نفس می کشند. شیده 
لالمــی یکی از حاضــران در آن عکس یادگاری اســت، کنــار چهره های 
شــاد و ســرخوش، ایســتاده و به آینده چشم دوخته اســت؛ آینده ای که 
خیلــی زودتــر از آنچــه تصــورش را می کردیــم به پایان رســیده اســت. 

روحش شاد.

رنج های آقای کاتب
ایــن روزهــای من، در کنــار کارهایی کــه به تئاتر 
کــردن  آمــاده  و  می شــود  مربــوط  مســتقیماً 
»آژی دهــاک« بــرای جشــنواره تئاتــر فجــر بــه 
کتــاب خواندن می گذرد. یکــی از کتاب هایی که 
اخیــراً خوانــدم و مثل کارهــای دیگر نویســنده 
بزرگش، محمود دولت آبادی بســیار مرا جذب 
خــودش کــرد، »نون نوشــتن« بــود. ایــن کتاب 
درواقع شــامل مجموعــه ای از یادداشــت های 
آقای دولت آبادی است که در فاصله سال های 
۵9 تــا 7۴ دربــاره  زندگــی کاری و شــخصی اش 
نوشته شده است و به نوعی شرح حال آقای نویسنده را شامل می شود. 
دولت آبــادی در بخش هایــی از این کتــاب درباره »کلیدر« می نویســد 
و خاطراتــی کــه در طــول بیش از 10 ســال نوشــتن شــاهکارش داشــته 
و  موانعی که هنگام نوشــتن داســتان ســر راهــش قرار گرفته اســت. او 
همچنین از »روزگار سپری شــده  مردم سالخورده« می گوید که 12 سال 
عمرش را صرف نوشــتن آن کرد تا   ناگفتنی ها را بگوید. ســطرهایی از 
ایــن کتــاب را که یادم مانــده و واقعاً دردناک اســت، عیناً ذکر می کنم. 
خالق »کلیدر« در بخشی از این کتاب، به داستان زندگی اش در دوره ای 
اشاره می کند که به قول خودش 
در  و  کتــاب  می ترســد  از  حتــی 
حســرت عمر از دست رفته اش 
اشــک می ریــزد و از تنگدســتی ، 
بــا وجــود فــروش کتاب هایــش 
شــکایت می کند. او می نویســد: 
محیــط  کــه  اســت  »فاجعــه 
ادبــی فرهنگی یــک جامعه که 
نخســتین  از  ســال   80 حــدود 
اقدامات انقلابــی آن می گذرد، 
یــک  بــا  در برخوردهــای خــود 
نویســنده او را آنجــا براند که باز 
هــم به نخســتین محیــط خود، 
یعنی به خانــواده اش برگردد و 
کامل تریــن آموزگار خود را پدرش بداند و غمگســار خــود را مادرش.« 
محمــود دولت آبــادی کتابــش را بــا جملــه ای شــروع می کنــد کــه آن 
هــم خوب بــه خاطرم مانده اســت و ضمن آوردن ایــن جمله از همه 
علاقه منــدان بــه ادبیــات، خوانــدن کتاب »نون نوشــتن« را پیشــنهاد 
می کنــم تــا با رنج های نویســنده های سرشــناس و بزرگ آشــنا شــوند 
و آنچــه در پــس کتاب هایشــان وجــود دارد. کتاب با این جمله شــروع 

می شود: »بند زبان را ببندیم و بال اندیشه را بگشاییم.«

سایه 
روشن
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